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ë  قبل از هر ســؤالی از خانواده تــان بگویید و
اینکــه شــرایط فرهنگی خاصی بــر آن حاکم 
بــوده که شــما را به ادبیــات علاقه منــد کرده 
باشد یا این، مسیری است که خودتان در آن 

گام نهاده اید؟
خانــواده ام چنــدان علاقه منــد نبودنــد، تــا 
جایــی کــه بــه خاطرم مانــده پــدرم چندان 
مشــوق مــان نبود، امــا عمه ام کــه بعدها با 
دختــرش ازدواج کــردم، عاشــق حافظ بود 
و ایــن دیــوان شــعر حکم کتــاب بالینی اش 
را داشــت. هرچنــد کــه حــالا هــم عمــه ام 
کــه  دختــرش  هــم  و  داده ام  ازدســت   را 
برای ســالیان ســال همســر و همدمــم بود. 
بــرای مــان غزل هــای حافــظ را می خواند و 
نخســتین جرقه های گام نهادنــم به دنیای 

ادبیات از همان زمان زده شد. 
ë  شــروع کارتــان در ایــن عرصــه بــه دوران 

تحصیــل در رشــته ادبیــات و ورود به فضای 
دانشــگاهی بازمی گردد، بویژه که شنیده ام از 
سن و ســال کم برخی مطالب شما در نشریه 

فردوسی منتشر می شده!
ســال های  بــه  ادبــی ام  مطالعــات  آغــاز 
دبیرســتان بازمی گردد، از همــان دوره بود 
کــه بتدریــج موفق به انتشــار برخی نوشــته 
هایــم در مجلــه فردوســی شــدم، امــا دوره 
دانشــگاه به لطف حضور بزرگانی همچون 
دوســتخواه  جلیــل  و  مظاهــری  جمشــید 
بــه  بیشــتری  علاقــه   اســتادانم  جمــع  در 
فعالیت در حــوزه ادبیات پیدا کردم. آ نقدر 
خوش شــانس بودم که روابطم با استادانی 
که به  نام برخی از آنها اشــاره شد ادامه پیدا 

کرد. 
ë  ورودتــان بــه حلقــه یــاران جُنــگ ادبــی 

اصفهان چطور اتفاق افتاد؟
همان طور که اشــاره شــد در دوره دانشــگاه، 
فرصت آشنایی با استادان مطرحی نصیبم 
شد، این روابط به آشنایی ام با دیگر بزرگانی 
همچون محمد حقوقی و ابوالحسن نجفی 
منجــر شــد. درنهایــت هم بــه جمــع یاران 
حلقه ادبــی جُنگ اصفهــان راه پیدا کردم. 
در  و  زیســته ام  را  ایــران  از  دهه هایــی  مــن 
جمعی حضور پیدا کرده ام که درنتیجه اش 
بــا بســیاری از ادبــای مطــرح معاصرمــان 
حضــور  کــردم.  پیــدا  نشست وبرخاســت 
جــدی ام در ایــن جُنــگ تقریبــاً همزمان با 
دوره دوم آن و روزگاری بــود کــه جلســات 
بــه همــت احمــد میرعلایــی برپا می شــد، 
تقریباً از همان جلســه اول به دعوت او، من 
هــم رفتــم. بخشــی از دیدارها هــم در دفتر 
مطالعات فرهنگــی رخ می داد؛ متأســفانه 
ایــن دفتــر را بســتند و بــه  مرور ایــن محفل 
ادبــی کــه راه پیدا کــردن به آن کار ســاده ای 
نبود هم از هم پاشــید. امــا نکته قابل  توجه 
اینکــه برنامه هــای ایــن نشســت ها تنهــا به 
شــعر و داستان محدود نمی شد و حاضران 
درباره حوزه های مختلف همچون ســینما، 
تئاتر و.. هم حرف می زدند. بخش مهمی از 
اثرگذاری محفل هــای ادبی دهه های چهل 
و پنجاه نه تنها به جدیت آنان، بلکه به نگاه 
همه جانبه ای بازمی گشــت که فراتر از حوزه 
تخصصی شان به دیگر بخش های فرهنگ 
و هنر هم داشتند؛ اتفاقی که ردپای پررنگی 
از آن در نوشــته های نویســندگان و شاعران 

این دهه هم دیده می شود. 
ë  دهه پنجاه نخســتین آثار شــما با همراهی 

ناشری اصفهانی منتشر می شود، چند کتاب 
داســتانی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، 
چه شــد کــه به یک باره به ســراغ نقــد ادبی و 

تألیف برای مخاطبان بزرگسال رفتید؟
راســتش مدتی که از انتشــار این کتاب هایم 
گذشــت متوجه شــدم ادبیات برای من آن 
چیزی نیســت که در آن شش- هفت کتاب 
نوشــته ام، آنقــدر کــه هرکجــا آن کتاب ها را 
می دیــدم جمع شــان می کــردم. ورودم بــه 
حلقه یــاران ادبی جُنــگ اصفهان در حکم 
راهنمایــی بــود که مســیر کاری را کــه به آن 

تعلق داشتم ، نشانم داد. 
ë  نویســندگانی نوشــته های  ســراغ  بــه  اگــر 

همچون علی اشــرف درویشــیان که معلمی 
حرفه شــان بــوده برویــم شــاهد تأثیــر آن بر 
نوشته هایشــان هســتیم، هــر چنــد کــه هــم 
جملــه  از  شــما  هــم  و  درویشــیان  زنده یــاد 
معلمانــی هســتید کــه از ادامــه کار محــروم 
شــدید؛ معلمی، آن هم در مناطق روســتایی 

چقدر بر دریچه نگاه تان اثر گذاشته است؟
به طورقطــع بی تأثیر نبــوده و می توان گفت 
گســتره نگاهم بــه ادبیــات را مدیون همین 
تجربه هــای زیســته ارزشــمند هســتم. هنوز 
هــم آن دوران را کــه بــه معلمــی مشــغول 
و  می دانــم  کاری ام  دوره  بهتریــن  بــودم 
بــرای آن ارزش ویــژه ای قائل هســتم؛ البته 
نویســندگی را هــم بــه همــان میــزان جدی 
می دیــدم و می بینم، هرچنــد که دیگر توان 

نوشتن ندارم. 
ë  از ســال های دوســتی و آشــنایی تان با این 

افــراد که همگی در زمره چهره های شــاخص 
ادبیات معاصر بودند بگویید؟

حافظــه  آنقدر یــاری ام نمی کند کــه بتوانم 
به خاطرات چندانی اشــاره  کنم. بااین  حال 
هیچ وقت فراموش نمی کنم که ابوالحســن 
نجفی به  رغم جایگاه علمی و احاطه ای که 
به ادبیات و زبان فارســی، فرانسه و از سویی 
ترجمه داشــت هیچ گاه نگاه متکبرانه ای به 
جوان ترها نداشت و برای همه ما حکم یک 
راهنما داشــت، آن چنان که حتی بسیاری از 
اعضــای ایــن محفل تحــت تأثیــر او بودند؛ 
البته محمد حقوقی هم ویژگی هایی مشابه 
نجفی داشــت. دوستی و نشست وبرخاست 
بــا ایــن بــزرگان، همان طور کــه پیش تر هم 
اشــاره شــد من را در فعالیت جدی تر ادبی 
مصرتر کرد. دوســتی با این بزرگان تا جایی 
ادامــه پیــدا کــرد کــه درنهایت به خواســت 
میرعلایــی مقدمــه ای بر یکــی از کتاب های 

او نوشتم. 
ë  تربیــت بــر  افــراد  ایــن  کــه  تأثیــری  از   

نویسندگان نسل بعد گذاشتند بگویید!
اغلــب افرادی که بــا راهنمایی ایــن بزرگان 
چهره هــای  از  گذاشــتند  ادبیــات  بــه  قــدم 
شاخص شــعر و داســتان شــدند، تأثیر این 
بــزرگان که تنها بــه  نام برخی از آنها اشــاره 
شــد تنهــا بــه آن دهه ها محدود نمی شــود، 
جوان نویســنده یا شاعری که امروز به سراغ 
مطالعه آثار آنان می رود هم به نوعی تحت 
تأثیرشــان قــرار دارد، بااینکــه رفت وآمد به 
ایــن جمــع کار ســاده ای نبــود اما بخشــی از 
هســته های  مدیــون  را  امروزمــان  ادبیــات 
تشــکیل دهنده دوره اول و دوم یاران جُنگ 
اصفهــان هســتیم. هرچنــد که خــود من به 
دلایلی از دوره دوم به آن پیوســتم و شانس 
بهــره گرفتن از حضور این افــراد را از همان 

بدو امر نداشتم. 
ë  شما با آقای گلشــیری هم دوستی نزدیکی 

داشــتید، رابطــه ای کــه در دوره کوتاهــی کــه 
ایشــان بعد از انقلاب به اصفهان بازگشــتند 
شکل گرفت، از آن روزها چیزی به خاطرتان 

مانده است؟
دوســتی مان به همان هنگامــی بازمی گردد 
کــه اشــاره کردید، مدتــی بعــد از انقلاب به 
اصفهان بازگشــت، هفته ای دو- سه مرتبه، 
در خلال جلســات هفتگی با گلشیری دیدار 
داشتیم. بخشی از گفت وگوهایمان مختص 
دیگــر  بــا  عصرهــا  بــود،  پیــاده روی  زمــان 
حاضــران جلســه، دو به  دو بــرای قدم زدن 
بــه اطراف زاینده رود می رفتیــم و از ادبیات 

صحبت می کردیم. 
ë  دلیــل جایگاهــی که بــرای گلشــیری قائل 

هســتید و حتــی او را از صــادق هدایــت هم 
بالاتر می دانید چیست؟

شــاید نتوانــم بــه جــرأت بگویــم از صــادق 
هدایــت بالاتــر اســت امــا بی تردیــد چیزی 
در  را  گفتــه  ایــن  دلیــل  نــدارد،  او  از  کــم 
جایگاهــی می دانم که برای ذات داســتان و 
داستان نویســی قائل بود، مسأله ای که تأثیر 
آن حتی در نوشته هایش هم دیده می شود. 
خــود مــن به شــخصه با کمتــر نویســنده ای 
روبه رو شده ام که نوشتن دغدغه اصلی اش 

 

اگر علاقه مند به کســب اطلاعات بیشــتری درباره اصفهان هستید مطالعه رمان ها و 
مجموعــه داســتان های »محمدرحیم اخوت« پیشــنهاد خوبی اســت، البته خودش 
تأکید دارد که عمدی در اســتفاده از این بوم فرهنگی- جغرافیایی نداشــته، اما به هر 
حال عجیب اســت اگر کتاب های او را بخوانید و همپای شخصیت های نوشته هایش 
سر از چهارباغ و زاینده رود درنیاورید، البته این تنها ویژگی جالب توجه آثار او نیست، 

اخــوت بــه تاریخ هــم توجــه ویــژه ای دارد، 
از ســوی دیگــر در اغلب آثــارش یا خودش 
به عنوان یکی از شــخصیت ها حضــور دارد 
یا یکی از کاراکترهای اصلی نویسنده است. 
شبیه کاری که در تألیف »نامه ی سرمدی« 
آخرین رمانی که اواخر سال 97 از او منتشر 
شــد می بینیم، این رمان درباره دختری به 
نام »سرور سرمدی« است که طی داستان، 
نامه هایــی کمابیــش پراکنده بــرای اخوت 
کــه یکی از شــخصیت های داســتان اســت 
می فرستد، اما ماجرای نامه های این دختر 
به داستان زندگی مردی بازمی گردد که در 
نوجوانی، خانواده و شهرش را ترک می کند؛ 
مدتی در همدان ســاکن می شــود و ســپس 
برای همیشــه به تهــران مهاجرت می کند. 
نوشــته های او بعد از مرگ از سوی دختری 

که اشاره شد برای محمد رحیم اخوت فرستاده می شود و وی بعد از خواندن نامه ها 
بــه تنظیــم و ویرایش آنها می پــردازد که نتیجه اش انتشــار رمان »نامه ی ســرمدی« 
می شــود. با این حال در رمان »نامه ســرمدی« شما با اثری صد درصد واقعی طرف 
نیســتید و بخشی از آن آمیخته با تخیل اســت. اما اگر سراغ آثار این نویسنده و منتقد 
معاصــر رفتید از رمان »نام ها و ســایه هــا« هم غفلت نکنید، کتابی که به گفته اهالی 
ادبیــات، اخــوت بخش عمده ای از شــهرت خود را مدیون آن اســت، این کتاب آنقدر 
ادبیات اصفهان را برای دوره ای تحت تأثیر خود قرار داده که به قول علی خدایی برای 

مدت ها نوشتن به سبک »نام ها و سایه ها« اخوت میان نویسندگان مد بوده است.
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در نشســت های هفتگــی دفتــر مطالعــات فرهنگــی بــود که 
برای نخســتین مرتبه »محمدرحیم اخوت« را دیدم، دفتری 
کــه اواخــر ســال 57 بــه همــت هوشــنگ گلشــیری و بعضی 
چهره های شــاخص ادبی اصفهان آن روزگار دایر شد. به غیر 
از گلشــیری و نجفی در این جلســات هفتگی یونــس تراکمه، 
فرخفال، شیروانی، برهان حســینی، موسوی فریدنی و... هم 
حضور داشــتند، عمده افرادی که نام بردم در »جُنگ اصفهان« هم حضور داشــتند. 
آشــنایی مان از شــنبه های ایــن نشســت رقم خــورد که گلشــیری به تحلیل داســتان و 
همچنین ادبیات ایران می پرداخت و اخوت هم حضور داشت.ســال ها به عنوان دبیر 
ادبیــات تدریــس کــرده بود و توجه ویــژه ای به ادبیات فارســی داشــت، علاقه مندی و 
اطلاعاتش تنها به ادبیات کلاســیک محدود نمی شد و به ادبیات امروز کشورمان هم 
تســلط داشــت. به واسطه ارتباط بســیار خوبی که با شاگردانش داشــت منجر به آشنا 
شــدن جمــع قابل توجهی از آنان با ادبیات معاصر شــده بود؛ آن هــم در روزگاری که 
در کتاب هــا توجــه چندانی به دوره معاصر نمی شــد و حتی در دانشــکده های ادبیات 
هــم تنها به ادبیات کهن فارســی اهمیــت می دادند. مهم ترین نکته ای که براســاس 
شــناخت خودم می توانم به آن اشاره کنم تلاشــی است که همواره در راه به روز شدن 
اطلاعــات ادبــی- فرهنگی اش به خرج می داد. این مســأله تنها بــه ادبیات خودمان 
محدود نمی شد و ادبیات روز جهان را هم در برمی گرفت. وقتی جُنگ اصفهان برقرار 
بود ایشــان هم در آن شــرکت می کرد، علاوه براین برای بیش از بیســت سال میزبانی 
جلسات هفتگی ادبی در منزلش را برعهده داشت که نتایج مهمی به دنبال داشت و 
از ایــن بابــت هم باید قدردان او بود. بعد از انقلاب هم به عنوان یکی از پایه های مهم 
جُنگ اصفهان فعالیت داشت و چهره مطرحی بود. کم کم جلسات جای خود را به 
جلسات هفتگی فصلنامه »زنده رود« داد که در آنجا هم همچنان به عنوان رکن اصلی 
حضور پیدا می کرد. او نویسنده بسیار مقتدر، باسواد و اثرگذاری است که جایگاه مهمی 
در ادبیات اصفهان و ادبیات امروز فارسی دارد. شاید جالب باشد که بدانید اثرگذاری 
اخوت بر ادبیات، بویژه در جغرافیای اصفهان به اندازه ای بود که برای دوره ای نوشتن 
به سبک ایشان میان نویسندگان مد شد. نکته دیگر توجه خاصی است که به اصفهان 
داشــته و دارد آنچنان که در این رابطه سرمشــق من بوده انــد. حتی همین حالا وقتی 
که بخواهم از اصفهان بنویســم یا به ســراغ او می روم و همچنان از نوشته هایش بهره 
می برم چراکه به شکل ماهرانه ای بوم فرهنگی اصفهان را با نوشته هایش درآمیخته 
اســت، بومی که برای او تنها در تعریف مکان خلاصه نمی شــود. خیلی اصولی دست 
به قلم می شود و این درست نویسی هم در شکل و ساختار داستان و هم در مضمون 
آن قابل مشــاهده اســت. آنقدر در این کار تبحر دارد که کافی اســت فصلی از آثار او را 
بخوانیــد، کتــاب را ببندید و به قصد انجام دیگر کارهــای خود برخیزید که تازه متوجه 
شــوید چطورغــرق داســتان شــده اید، یک دفعــه به خودتــان می آییــد و می بینید که 
اطرافتان را رها کرده و در ماجرای کتاب او راه می روید. با این حال او نویسنده ای است 
کــه همــواره از جنجال و هیاهو پرهیز کرده اما جایگاه خاص خــود را در ادبیات ایران و 
اصفهان به دست آورده، من به نوبه خودم قدردان آثار و وجودش هستم. توصیه ام به 
جوانانی که می خواهند در عرصه ادبیات حرفی برای گفتن داشته باشند این است که 
همانند محمدرحیم اخوت تلاش کنند و از زمانه شان عقب نمانند. همقدم شدن با 

اخوت اتفاقی است که نصیب همه نمی شود.

قدردان او و نوشته هایش هستم

علی خدایی 
نویسنده

من با کمتر نویسنده ای روبه رو شده ام که نوشتن 
دغدغه اصلی اش باشد، درست برخلاف گلشیری 

که زندگی اش نوشتن بود. او به رغم آنچه برخی 
می گفتند هیچ گاه از ادبیات به عنوان ابزاری در 

جهت تزریق عقاید سیاسی اش به مخاطبان 
استفاده نکرد، ادبیات برای او خود ادبیات بود، نه 

ابزار و وسیله

کــه  گلشــیری  برخــلاف  درســت  باشــد، 
زندگــی اش نوشــتن بــود. او بــه رغــم آنچه 
برخی می گفتند هیچ گاه از ادبیات به عنوان 
ابــزاری در جهت تزریق عقاید سیاســی اش 
به مخاطبان اســتفاده نکرد، ادبیات برای او 

خود ادبیات بود، نه ابزار و وسیله. 
ë  از میــان جوان ترهایــی کــه بــه جُنــگ و 

جلسات دفتر مطالعات فرهنگی رفت وآمد 
داشــتند کــدام  یــک از چهره های شــاخص 

ادبیات امروزمان شده اند؟
راســتش همان طور که گفتم حافظه،  چندان 
من را در یادآوری گذشــته همراهی نمی کند 
امــا بــه خاطــرم هســت که علــی خدایــی که 
بــه  هــم  بــود  جوانــی  نویســنده  ســال ها  آن 
داســتان هایش  داشــت.  رفت وآمــد  جُنــگ 
را بــرای هوشــنگ گلشــیری و مــن می خواند 

او  بــه  را  لازم  راهنمایی هــای  گلشــیری  و 
می گفت، نویسنده ای که حالا خودش یکی از 

چهره های شاخص شده است.
ë  باوجــود حضــور در چنیــن محفلــی چرا

اینقدر دیر به فکر انتشار»تعلیق« نخستین 
کتاب تان افتادید؟

این نخستین نوشــته من نبود، همان طور که 
خودتــان هم اشــاره کردیــد دهه پنجــاه چند 
کتاب داســتان برای کودکان و نوجوانان با نام 
مســتعار نوشــتم، اما بعد از مدتی احســاس 
کــردم به آن حوزه تعلق نــدارم و وارد حیطه 
نقد شعر و ادبیات داســتانی بزرگسال شدم. 
هرچند داستان »تعلیق«، نخستین نوشته ام 
در حوزه ادبیات بزرگســال هم باوجود انتشار 
در ســال 78، نزدیک به یک دهه قبل نوشته  

شده بود.

ë  .بازگردیــم به حلقه یاران جُنگ اصفهان 
از وقتی ابوالحســن نجفــی اصفهان را ترک 
کــرد، رفتــن او چقــدر بــر فعالیــت جُنــگ 

اثرگذار بود؟
او هــم بــرای برنامه ریــزی زندگــی اش حــق 
داشــت و از ایــن بابــت نمی تــوان خــرده ای 
گرفــت؛ بااین  حال از وقتی نجفی اصفهان را 
ترک کرد و به تهران رفت کم کم حلقه یاران 
جُنــگ اصفهــان از هم پاشــید چراکــه نقش 
بســیار مؤثــری در حفــظ ایــن جمع داشــت. 
نجفــی معلــم بزرگــی بــود، دانــش زیــادی 
داشــت اما هرگز دنبال به رخ کشــیدن دانش 
خــودش نبود. هر یک از ایــن افراد به  تنهایی 
از چهره هــای شــاخص بخش هــای مختلف 
نجفــی  ابوالحســن  از  بودنــد،  مــان  ادبیــات 
گرفته تا هوشــنگ گلشــیری، محمد حقوقی، 
بهرام صادقی و دیگرانی که نامشــان بر پیکر 

فرهنگ و ادب مان حک  شده است.
ë  طی دهه های گذشته شــاهد عبور جریان 

کشــورمان  مختلــف  مناطــق  از  ادبیــات 
مکتــب  همچــون  عنوان هایــی  تحــت  و 
اصفهــان یا مکتب جنــوب و... بوده ایم، در 
شــرایط فعلی و با توجه به نقش رسانه های 
نویــن در شبیه ســازی تفکــرات و ســبک کار 
نویسندگان فکر می کنید بازهم شاهد موارد 

مشابهی در دیگر نقاط کشورمان باشیم؟
به شــخصه چندان با اطلاق عنوان »مکتب« 
به جغرافیایــی خاص موافق نیســتم، از این 
مسأله که بگذریم به گمانم دیگر شاهد چنین 
جریــان ســازی هایی نباشــیم. همان طــور که 
خودتان هم اشــاره کردید تغییر شیوه زندگی 
و پیوســتگی نزدیــک آن بــه تکنولوژی هــای 
نوین ارتباطی منجر به شــبیه شدن آثار ادبی 
به یکدیگر شــده، اتفاقی که نه  فقط در ایران، 
بلکــه به شــکل های مختلــف در تمام جهان 
شــاهد آن هســتیم. آدم هایــی که ایــن روزها 
خواهــان قــدم گذاشــتن بــه عرصــه ادبیــات 
هســتند براحتی به هر کتابی از هرکجای دنیا 
و از هــر نویســنده ای دسترســی دارنــد و حتی 
قــادر به اطــلاع از احوال جهانــی ادبیات هم 
نویســندگان  کــه  گذشــته  برخــلاف  هســتند. 
تــا حد بســیاری تحــت تأثیــر بــوم فرهنگی و 
جغرافیای شــهر محل ســکونت خود بودند. 
از ســوی دیگــر حداقــل در کشــور خودمــان و 
تاجایی که شرایط جسمی من اجازه داده که 
ببینیم شــاهد شــکل گیری محفل هــای ادبی 
چندان اثرگذاری بر ادبیات نیســتیم و شــاید 
بتوان گفت از رونق افتاده اند. حالا نمی دانم 
اگــر امــکان رفت وآمــد بــه جمع هــای ادبــی 
داشتم بازهم چنین عقیده ای داشته ام یا نه.

 مریم شهبازی 
خبرنگار

»محمدرحیــم اخــوت« از معــدود بازمانــدگان آن حلقه ادبی مشــهوری اســت که از 
اصفهان ســر برآوردند و نقش بسزایی در ارتقای شــعر و داستان نویسی  معاصرمان ایفا 
کردنــد، یارانی که از محفل ادبی آنان با عنوان »جُنگ اصفهان« یاد می شــود و اخوت 
بزرگ ترین حســرت زندگــی اش، حالا در هفتاد و پنج  ســالگی این اســت که چرا شــور 
سیاســی ســال های جوانی اش نگذاشــت از همان ابتدا به این جمع بپیوندد. »نامه ی 
ســرمدی« رمانی اســت که یکی- دو ســال قبل، بعد از مدت ها گرفتار بــودن در چرخه 
ممیزی منتشــر شــد. او البته کتاب دیگری هم در انتظار کسب مجوز نشر دارد، رمان» تا 
وقتی کســی هست« که به  نوعی زندگی نامه خودنوشــت او به شمار می آید و بخشی از 
آن درباره همســری است که هفده سالی اســت غم فراقش را دارد؛ حالا در روزگاری که 
اوضاع جســمی و وضعیت بینایی اش حتی امکان مطالعه را از او گرفته، این نویسنده 
و منتقــد ادبی امیدوار اســت بررس های اداره کتاب، حســرت انتشــار اثــری را که فعلًا 
آخرین نوشــته اش به شــمار می آید ، بر دلــش نگذارند. در خلال ایــن گفت وگو گریزی 
هرچنــد مختصر به زندگی حرفه ای »محمدرحیم اخــوت« و همچنین بیان خاطراتی 

از حلقه یاران »جُنگ اصفهان« داشته ایم که می خوانید.

ë  دلیــل ایــن تأخیــر 11-10 ســاله در انتشــار 
کتاب تان بحث گرفت و گیرهای ممیزی بوده 

یا حساسیت های خودتان در بازنویسی؟
تعلیــق اولیــن کتابــم بــود، در راه انتشــار آن 
برخلاف آثار بعدی با مشکل ممیزی روبه رو 
نشدم، اما تأخیری که به آن اشاره شد نشأت 
بحــث  از حساســیت های خــودم در  گرفتــه 
بازنویسی بود. بخشی از جوانی ام با حضور در 
جمعی همچون جُنگ اصفهان همراه شــد 
کــه اعضــای آن همگی از چهره هــای اثرگذار 
ادبیات بودند، بنابراین عجیب نیست که در 
انتشار اولین کتاب تا این اندازه حساسیت به 
خرج داده باشم؛ دلم می خواست »تعلیق« 
داســتان خوب و بی عیبــی از آب درآید. هنوز 
هم وقتی بعد از ســال ها به ســراغ »تعلیق« 
می روم همچنان از خواندنش لذت می برم، 
درســت برخلاف برخی دوســتان نویســنده و 
مترجم که حتــی علاقه ای به بازنشــر دوباره 

نخستین کتاب خود ندارند.
ë  رمــان »تعلیق« را پیــش از انتشــار برای 

اصفهــان  ادبــی  جُنــگ  در  تــان  دوســتان 
خوانده بودید؟

نه؛ کتاب را پیش تر برای کسی نخوانده بودم، 
راســتش خواندن »تعلیق«، در شــرایطی که 
نخســتین نوشــته ام به شــمار می آمد آن هم 
نزد بزرگانی همچون ابوالحسن نجفی واقعاً 
جرأت می خواســت که من نداشتم. زنده یاد 
نجفی از چنان جایگاه ادبی والایی برخوردار 
بــود که هیچ گاه به چنین کاری دســت نزدم، 
امــا بــرای هوشــنگ گلشــیری آن را خوانــده 
بــودم و حتی دلیل اینکــه بالاخره دل به دریا 
زدم و »تعلیق« را منتشر کردم تشویق برخی 

دوستان بود.
ë گلشیری یکی از همین مشوقان بود؟ 

نــه اتفاقــاً ایراد بســیاری به نوشــته ام گرفت، 
هرچند که وقتی کتاب منتشــر شد از آن حتی 
فراتــر از اصفهــان، در تهــران و دیگر جمع ها 
و نشســت های ادبی اســتقبال شــد. آنقدر که 
بخش فرهنگی ســفارت فرانســه هــم به آن 
توجــه نشــان داد و حتــی کامــران فانــی هــم 
در واکنــش به داســتان »تعلیــق« آن را اثری 

خوانده که همه را شگفت زده کرده بود.
ë  ایــن اســتقبال کارتــان در تألیــف کتــاب 

بعدی را سخت نکرد؟
نــه، هرچنــد که کتــاب بعــدی ام در ارتباط با 

شعر بود.
ë  آثار شما چه در راه کسب مجوز نشر و چه 

برای بازنشــر، هرازگاهی بــا موانعی روبه رو 
شــده اند؛ ازجملــه »نامه ســرمدی« که گویا 
بعد از مدت ها، ســال گذشته بالاخره منتشر 
شــد. هنوز هم اثری در انتظار کســب مجوز 

نشر دارید؟
 از »نامه ســرمدی« که سال ها منتظر کسب 
مجــوز آن بــودم کــه بگذریــم حــالا نوبــت 
گرفــت و گیــر بررس ها برای مجوز نشــر »تا 
وقتی کســی هســت« شــده! کتابی است که 
هنــوز موفــق به انتشــار آن نشــده ام بااینکه 
مدت هــا از وقتــی آن را بــه ناشــر ســپرده ام 
بــه  باخبــر شــده ام  کــه  می گــذرد. آن طــور 
بخش هایــی از کتاب اصلاح و حذف زده اند 
که من نمی پذیــرم. ترجیح می دهم کتابم 
هرگز منتشــر نشــود امــا اجازه حــذف هیچ 
قســمت آن را نمی دهم. کتابی که با حذف 
و اصلاحیــه منتشــر شــود از اصل خــود دور 
می شــود. اصلًا داســتانی که نوشــته و کامل 
می شــود که دیگر قابل  تغییر نیست!  زمان 
حاضر را دقیق نمی دانم اما طی ســال های 
در  مشــکلات  مهم تریــن  از  یکــی  گذشــته 
مســیر ممیــزی ایــن بــود کــه اغلــب مواقع 
خبــر داشــتیم کــه بررس های ممیــزی هم 
هــم  و  نمی شــناختند  بخوبــی  را  ادبیــات 
حتــی کتابــی را کــه بــرای بررســی بــه آنــان 
نمی خواندنــد.  ،بدرســتی  می ســپردند 
هرچنــد که گمــان می کنم حالا هم شــرایط 
فرق چندانی نکرده باشــد. همین که انتظار 
حذف یا تغییر بخش هایی از کتاب را دارند 
مســلم کــه همچنــان بــا مصائــب ممیــزی 
روبــه رو هســتیم. متأســفانه در این شــرایط 
برخــی دوســتان خودشــان را گــول می زنند 
و می گوینــد کــه ممیــزی خلاقیــت بیشــتر 
نویســندگان را به دنبــال دارد. مــن بشــدت 
مخالــف ایــن گفتــه هســتم! اصــلًا چطــور 
می تــوان بخشــی از کتــاب را حــذف کــرد و 
بــاز بــه اثرگــذاری آن امیــدوار بــود، برخــی 
بررس هــا کتاب را ســلاخی می کننــد، آن را 
از میــان می برنــد و بعــد مســئولان انتظــار 
دارند مــردم کتاب بخوانند. به هرحال هنوز 
هم موفق به انتشــار »تا وقتی کسی هست« 
نشده ام. امیدوارم بررس های ارشاد مجال 
انتشــار را از آن نگیرند. این کتاب بخشــی از 
زندگی واقعی خود من را شــامل می شــود، 
آن بخشــی کــه مرتبط با همســرم می شــود 
که حالا مدت هاســت با زندگــی وداع گفته، 
ای  کاش حســرت انتشار این کتابی که شاید 

آخرین نوشته ام باشد به دلم نماند.

ë  ،در نوشته های نویسندگانی همچون شما 
هوشنگ گلشــیری یا حتی نویسندگان نسل 
بعدی تان مانند علی خدایی با حضور پررنگ 
جغرافیــا و فرهنگ اصفهــان و حتی مناطق 
خاصی مثــل »چهاربــاغ« اصفهــان روبه رو 
می شــویم، ایــن به منظــور زنده نگه داشــتن 
فضای جغرافیایی-فرهنگی مذکــور بوده یا 

تحت تأثیر تجربه های زیستی تان؟
هــر دو ایــن مــوارد اثرگــذار بــوده، بااین حال 
دربــاره شــخص مــن بخــش دوم ســؤال تان 
بیشــتر صادق اســت، نویســنده خواه ناخواه 
بســتر  در  را  ادبــی اش  مخلوقــات  ماجــرای 
شــبیه  می نویســد.  زیســتی اش  تجربه هــای 
دیگــر  نوشــته های  در  کــه  چیــزی  همــان 
نویسندگانی مانند احمد محمود در استفاده 

از جغرافیا و فرهنگ جنوب می بینیم.
ë  در آخــر از این بگوییــد کــه ارزیابی تان از 

نوشته های نویسندگان جوان چیست؟
جســمانی ام  و  بینایــی  شــرایط  متأســفانه 
به گونــه ای اســت کــه امــکان مطالعــه از من 
ســلب شــده، بااین  حال امیــدوارم که بازهم 
شــاهد تحولــی در ادبیــات داســتانی شــویم، 
نظیــر همــان جریانــی کــه در دهه های ســی 
تــا پنجاه ما را با آثار شــاخص و نویســندگانی 
اثرگذار روبه رو کرد؛ هرچند که به سبب همان 
حضــور پررنــگ تکنولــوژی بعیــد می دانــم 
چنین اتفاقی رخ بدهد. با این حال توصیه ام 
نویســندگی  بــه  علاقه منــد  جوانــان  بــرای 
همنشــینی  از  ســال ها  کــه  فــردی  به عنــوان 
بــزرگان ادبیات این مرز و بوم برخوردار بوده 
این اســت کــه پیش ازشــروع نوشــتن، کتاب 
زیــاد بخوانند، حتــی اگر کتابی نوشــتند که با 
استقبال خوب اهالی ادبیات روبه رو شد فکر 
نکننــد بــه انتهــای راه رســیده اند. مطالعه و 
کسب اطلاع حتی از دیگر حوزه های فرهنگ 
و هنــر یکــی از کلیدی تریــن مــوارد در طــی 
موفقیت آمیز این مســیر اســت. نویســنده ای 
قادر به خلق آثار ماندگار می شــود که نه تنها 
در جریــان تحــولات روز هنرهایــی همچــون 
نقاشــی، ســینما، تئاتر و... باشــد، بلکه حتی 
همچــون  حیطه هایــی  ســایر  بــا  حــدی  تــا 
روانشناســی، جامعه شناســی و حتی سیاسی 
هــم آشــنا باشــد و خبرهــا و تحــولات آنها را 
دنبــال کنــد. نویســنده ای کــه تنهــا داســتان 
بخواند و داســتان بنویســد قادر بــه خلق آثار 
عمیق نمی شود، این مهم ترین دلیل تفاوت 
بزرگانی همچون هوشــنگ گلشیری و جلیل 
دوستخواه با آنهایی است که تنها چند کتاب 
می خوانند و فکر می کنند می توانند دست به 

خلق اثری ماندگار بزنند.

نامه هایی که سر از رمان اخوت درآوردند


